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آموزان داراي نارسايي هاي يادگيري مبتني بر خلق و خو در دانش  سبك بررسي و مقايسه

  آموزان بدون نارسايي بينايي بينايي و دانش

  
A comparison on temperament-based learning styles among students with and 

without visual impairments  
  

 
  *زاده  زهره غلام

  اس ارشد روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي كارشن

  شهلا البرزي

  دانشگاه شيراز

  

  چكيده

، به عنوان يكي از منابع مهـم         مبتني بر خلق و خو     هاي يادگيري   مطالعه و بررسي سبك   
بيني عملكرد تحصيلي و تبيين رفتارهاي فردي در محيط تحـصيلي  تغييرپذيري و پيش 
نيازهاي ويژه   براي افراد باها،سبك  مورد اين  در   تحقيق    همچنين، .داراي اهميت است  

يادگيري مبتني بر خلق    هاي   گاهي از سبك  آلان با شناخت و     ؤو مس . خواهد بود  سودمند
ــذاري أ و تو خــو ــتآثيرگ ــار و فعالي ــر رفت ــدامات ،هــاي تحــصيلي ن ب ــه ضــرورت اق     ب

نات مناسـب بـا سـبك       شوند و با ايجاد امكا      كننده لازم در اين زمينه واقف مي      پشتيباني
در اين راستا پـژوهش      .دنساز زمينه را براي پيشرفت افراد مهيا مي       ، هر شخص  يادگيري

  ، بـه بررسـي و مقايـسه   )1996(  گلاتينـگ و هـورتن   اوكلنـد، حاضر با استفاده از نظريه 
آمـوزان داراي نارسـايي بينـايي بـا           هاي يادگيري مبتني بر خلـق و خـوي دانـش            سبك
آموز پـسر و    دانش89براي اين منظور  .ن نارسايي بينايي پرداخته است   آموزان بدو   دانش

آموز پسر و دختـر بـدون نارسـايي بينـايي در         دانش 107دختر داراي نارسايي بينايي و      
 را تكميـل    )SSQ(آمـوز     هاي دانـش    مقطع متوسطه انتخاب شدند كه پرسشنامه سبك      

هـاي   نارسايي بينايي به سـمت سـبك  آموزان داراي   دانشنشان داد كه ها يافته. نمودند
آموزان بدون نارسـايي بينـايي بـه     شده و دانش داده  برونگرايي، كاربردي، تأملي و سازمان    

 ايـن   ريـشه . پذير گرايش دارند هاي درونگرايي، شهودي، احساسي و انعطاف  سمت سبك 
بيتـي و   ها را بايد در اختلاف وضعيت فيزيكي در هر دو گروه، نظام آموزشـي و تر               تفاوت
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Abstract 

The investigation of temperament-based learning styles is significant as 

one important source of changeability and prediction of educational 

achievement and clarification of individual behavior in the social 

environment. Research on learning styles, for people with specific 

requirements is beneficial. By knowing and noticing temperament-based 

learning styles and their effects on the behavior and educational 

activities, those in charge become aware of the significance of essential 

supporting measures accordingly and will pave the ground for the 

advancement of people by providing the facilities, appropriate for 

individual learning styles. Hence, the present study has investigated and 

compared temperament-based learning styles of students with and 

without visual impairment in accordance with Oakland, Glutting and 

Horton's (1996)  theory. For this purpose, 196 male and female high 

school students with and without visual impairment (89 and 107 

respectively) were chosen as participants. In this study, the student’s 

styles questionnaire (SSQ) was used. Results indicated that students 

with visual impairment tended to score higher on extraverted, practical, 

thinking and organized styles and students without visual impairment 

tended to score higher on introverted, intuitive, feeling and flexible 

styles. The origins of these differences could lie in differenes in  

physical state, the educational system and culture. 
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  مقدمه

انگيـز و   هـاي شـگفت    پيـشرفت  واقعيت مهم آن است كه همـه      
انـسان  .  اسـت  1ي روزافزون دنياي امـروز زاييـده يـادگيري          توسعه

كنـد،   هاي خود را از طريق يـادگيري كـسب مـي    بيشتر شايستگي 
ــي    ــدا م ــري پي ــد فك ــادگيري، رش ــق ي ــين از طري ــد و  همچن كن

 يادگيري يا بـه      افراد در شيوه  . يابد  هاي ذهني او فعليت مي      توانايي
يـادگيري  .  با يكـديگر تفـاوت دارنـد       2هاي يادگيري عبارتي سبك 

هايي كـه ممكـن اسـت         فرايندي پويا بوده كه در آن، فرد به روش        
جريان يادگيري را تسهيل يا مانع شود، با محيط در ارتباط اسـت             

توان سبك يادگيري را به عنـوان روشـي كـه     يم). 2003لو،  اسي(
هـاي ديگـر تـرجيح      يادگيرنده در يـادگيري خـود آن را بـه روش          

شناسـان  بـه همـين سـبب، بعـضي از روان         . دهد، تعريف كـرد     مي
، اصطلاح تـرجيح يـادگيري را       )2004(پرورشي، از جمله وولفلك     
كرده داند و براي آن تعريف زير را ارائه           بهتر از سبك يادگيري مي    

هاي مورد پسند فرد بـراي مطالعـه و يـادگيري، ماننـد               راه": است
جاي تنها  استفاده از تصاوير به جاي كتاب، كار كردن با ديگران به          

ــت   ــادگيري موقعي ــردن، ي ــار ك ــل    ك ــاختارمند در مقاب ــاي س ه
  ."هاي غيرساختارمند، و غيره موقعيت

ري بـه   هاي يـادگي    معتقدند كه سبك  ) 1997(    هورتن و اوكلند    
كنند كه يادگيرندگان به وسيله       هاي نسبتاً پايداري اشاره مي      روش

گرفتـه و پاسـخ       آنان با تعليم و تربيت تعامل داشته، مطالب را ياد           
شـناختي،  هـا مـشتمل بـر فاكتورهـاي روان        دهند و اين سبك     مي

بر اين باور اسـت كـه       ) 1996(فارنهام  . شناختي و عاطفي هستند   
هـاي  رتباطي منطقي و منـسجم بـا سـبك        متغيرهاي شخصيتي، ا  

هـاي يـادگيري را     گراني كه سـبك   بيشتر پژوهش . يادگيري دارند 
اي از شخـصيت يـا      ها را زيرمجموعه  دهند، آن مورد توجه قرار مي   

جـونز،  -جكـسون و لاوتـي    (انـد   هاي شخصيت توصيف كرده   مؤلفه
 زمينـه  دربـه بررسـي   كـه  با توجه بـه تحقيقـات انـدكي       ). 1996
 يادگيري با توجه به شخصيت فرد     هاي   هاي فردي در سبك    تفاوت

مشخص نمايـد كـه      بوده،    پژوهش حاضر درصدد   ، است انجام شده 
آمـوزان    و دانشييبينا نارسايي ابموزان  آ  هاي ميان دانش   تفاوت ياآ
يـادگيري  هـاي    توان بر اسـاس سـبك        را مي  دون نارسايي بينايي  ب

طور   همان، عبارت ديگر   به .يين كرد بنان ت آ مبتني بر خلق و خوي    

                                                           
1. learning 
2. learning styles  

توان    نمي ند،اخاطرنشان كرده ) 1993(استرنبرگ و گريگورنكو    كه  
كـه   مگر اين، يادگيرندگان واقف گرديديهاي هوش    بر توانايي  كاملاً

نطبق با نيازهاي   مهاي خود را       توانايي ،بدانيم چگونه يادگيرندگان  
 برخـي از محققـين عقيـده دارنـد كـه       .گيرنـد   مـي  كـار محيط بـه  

گـر و مـسدودكننده راهبردهــاي    هـاي شخـصيتي هـدايت    ويژگـي 
؛ بـه نقـل از خرمـائي،      1996،  3بلكيل(يادگيري و انگيزش هستند     

باره كه آيا سبك يادگيري باثبات است يا بر اساس            در اين ). 1385
هـاي زيـادي وجـود دارد؛     كنـد، بحـث   شرايط و موقعيت تغيير مي    

طور گيرد و شخصيت به     تأثير عواملي قرار مي   سبك يادگيري تحت  
اي باثبـات بـراي       هـا اسـت كـه بـه عنـوان پايـه           قاطع يكـي از آن    

شخـصيت،  ). 2000آدمـا،  (شـود   هاي يادگيري محسوب مي     سبك
كند كـه ايـن    هاي يادگيري ايجاد مي حدود و مرزهايي براي سبك 

هـاي فيزيكـي و محيطـي         حدود ممكن است با شرايط و خواسـته       
  ).1999گ و كاسوسكا، شونبر( افراد انطباق يابد

پردازان به توصـيف  گران و نظريه    در اين راستا برخي از پژوهش     
هـاي شخـصيتي   هـاي يـادگيري بـر مبنـاي تيـپ       و تبيين سـبك   

پـژوهش  ). 1996(اوكلند، گلاتينگ و هورتن     اند، از جمله    پرداخته
هـا بـر اسـاس      حاضر بر مبناي ديدگاه آنان طراحي شده است، آن        

ــه توصــيف ) 1985( 5بريجــز-و ميــرز) 1971( 4ديــدگاه يونــگ ب
) 1971(يونـگ   . پردازنـد هاي يادگيري خلق و خو محور مي      سبك

اش را از     فـرد انـرژي    (6گرايـي  درون -گرايي برون بر اساس سه بعد   
 فـرد بـرروي      مركـز توجـه    (7شـهودي -، حسي )كند  كجا كسب مي  

 -و تـأملي  ) جزئيات واقعـي و كـاربردي اسـت يـا بـر روي نظريـه              
گيري كند بر افكـارش       خواهد تصميم كه فرد مي  زماني (8اسياحس

 .كند، تيپ شخصيتي را معرفي مي     )كند يا بر احساساتش     تكيه مي 
، بـه وسـيله     از ادراك هـشيار و واكـنش بـه محـيط        مقدار زيـادي  

. شود  گرايي تعيين مي    گرايي و درون    هاي ذهني متضاد برون     نگرش
واند بـه صـورت بيرونـي بـه         ت  يونگ معتقد بود كه انرژي رواني مي      

سوي دنياي خارج، يا به صورت درونـي بـه طـرف خـود، هـدايت                
گراها معاشرتي هستند و از نظر اجتماعي جسورند، بـه           برون. شود

گراهـا در خـود   درون. سوي ديگران و دنياي بيروني گرايش دارنـد  

                                                           
3. Blickle, G. 
4. Jung, C.  

5. Myers Briggs, I.  

6. exteraverted-introverted   

7. sensing-intuitive 
8. thinking-feeling 
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فرورفته و اغلب كمرو هستند، و به تمركز بر خودشان، بر افكـار و              
  ).1383شولتز و شولتز، (شان گرايش دارند ايه احساس

 - قــضاوتيبعــد جديــدي را بــا عنــوان) 1985( بريجــز -    ميــرز
ميـرز و مـك كـوالي،    (نماينـد  به ابعاد يونگ اضافه مي   ،  1اندريافتي

 شخــصيت ).1998؛ ميــرز، مــك كــوالي، كونــك و هــامر،  1985
تمـايز  گيري افراد از يكـديگر را م   اندريافتي روش تصميم   -قضاوتي

 افـرادي كـه خلـق و خـوي قـضاوتي دارنـد بـه سـرعت                   .كنـد   مي
كنند، در حـالي كـه افـراد داراي خلـق و خـوي              گيري مي تصميم

  . گيريِ با تأخير داشته باشنددهند تصميماندريافتي ترجيح مي
بر اساس اين    نظريه اوكلند نيز     هاي ارائه شده،      بر مبناي ديدگاه  

تواند براي درك بهتر ترجيحـات و         ميهاي فردي   عقيده كه تفاوت  
همچنـين ايـن نظريـه      . كار برده شود، ارائه شد    هاي افراد به    تفاوت

.  يونگ مطرح شـده اسـت       مانند نظريه ميرز و بريجز بر پايه نظريه       
اش را به چنـد دليـل بـه وجـود آورد، از           شناسييونگ نظريه سنخ  

ن داشـته  شناسان درك بهتري از خـود و ديگـرا   كه روان جمله اين 
هـاي يـادگيري      باشند، معلمان، مجهز بـه درك بهتـري از سـبك          

هـاي    هـا تفـاوت   شـود آن    شوند كه ايـن موجـب مـي         شان    شخصي
 آموزشي را    شان را بيشتر درك كنند و بنابراين برنامه       آموزان  دانش
آموزانـشان مطابقـت داشـته     هاي دانـش  ريزي كنند كه با نياز     طرح
هـاي   پرسـشنامه سـبك   همكـاران  بر ايـن اسـاس اوكلنـد و      . باشد

را تهيه نمودند،   ) 1996اوكلند، گلاتينگ و هورتون،      ( 2آموزدانش
ــن پرســشنامه ســعي شــده رابطــه  ــق و خــوي   در اي ــين خل اي ب

ها و ديگر رويـدادها و پيامـدهاي زنـدگي     آنآموزان، آموزش  دانش
هاي يادگيري بـر ترجيحـات   ها معتقدند، سبكآن .ها پيدا شود  آن

ر روش يادگيري اشاره دارنـد كـه در چهـار بعـد از خلـق و                 فرد د 
گرايـي،      بـرون  -گرايـي  درون -1: شـوند خوي متفاوت توصيف مـي    

 - سازماندهي شـده   -4 احساسي و    - تأملي -3شهودي،  - حسي -2
  . پذيرانعطاف

دهـد كـه فـرد بـراي كـسب            ها نشان مـي         اولين جفت از سبك   
دومـين  . د يا بر دنياي درونـي   كن  انرژي بر دنياي بيروني تمركز مي     

اش معطـوف   دهد كه فرد بيـشتر توجـه   ها نشان مي  جفت از سبك  
آموزاني كه سبك كـاربردي را        دانش. ها  شود يا نظريه    ها مي   واقعيت

كننـد،    ها و جزئيات كوچكتر تمركز مي       دهند بر واقعيت    ترجيح مي 
دهنـد بـر      آموزاني كه سبك شهودي را ترجيح مي        در مقابل دانش  

                                                           
1. judging-perceiving  

2. Student Styles Questionnaire (SSQ) 

اوكلند و همكاران، (كنند    ها و جزئيات بزرگ تمركز مي       ي نظريه رو
 احساسي اشاره به اين موضوع دارد كه فرد         -سبك تأملي ). 1996

آموزي كه سـبك تـأملي را تـرجيح       دانش. گيرد  چگونه تصميم مي  
گيـري     دهد استانداردهاي منطقـي و معقـول را بـراي تـصميم             مي
وزي كه سبك احساسي را تـرجيح      آم  در مقابل دانش  . برد  كار مي به

بـرد  كار مي گيري به دهد استانداردهاي شخصي را براي تصميم     مي
هــا نــشان  جفــت چهــارم از ســبك). 1996اوكلنــد و همكــاران، (

. گيري كننـد    آموزان چطور دوست دارند، تصميم      دهد كه دانش    مي
گيـري  داده شـده را بـراي تـصميم    آموزاني كه سبك سازمان     دانش

شـان سـاختار و سـازمان دارنـد، در            دهنـد، در زنـدگي     ترجيح مي 
پـذير دارنـد در    آموزاني كه سـبك يـادگيري انعطـاف        مقابل، دانش 

  .)1996اوكلند و همكاران، (پذير هستند  زندگي آزاد و انعطاف
هـاي شخـصيت و     هاي متعددي پيرامون ارتباط مؤلفـه         پژوهش

؛ 1988وســيل، انــت(هــاي يــادگيري انجــام گرفتــه اســت ســبك
؛ به نقل از خرمائي، 1992؛ فارنهام،   1996 جونز،   -جكسون و لوتي  

ها رابطه بـين    اين پژوهش ). 1992؛ هيوت،   1985نيكولز،  ؛  1385
در همين راسـتا    . اندهاي يادگيري را تأييد كرده    شخصيت و سبك  
هاي يـادگيري مبتنـي بـر       ها در ارتباط با سبك    گروهي از پژوهش  

. موزان با نيازهاي ويژه انجام شده اسـت آخلق و خو در گروه دانش   
هـاي  در بررسـي تيـپ    ) 2007(كراس، اسپيرزنيومستر و كـسدي      

گرايي، شهودي،  برون(هاي  شخصيتي تيزهوشان دريافتند كه تيپ    
گرايــي، شــهودي، احــساسي و   درون (،)احــساسي و انــدريافت 

ــدريافت ــدريافت  درون(، )انـ ــأملي و انـ ــهودي، تـ ــي، شـ ،         )گرايـ
گرايي، شـهودي،   برون(و  ) گرايي، شهودي، تأملي و قضاوتي    درون(

هاي جنـسيتي   تفاوت. استدر اين گروه بيشتر     ) تأملي و اندريافت  
نيز نشان داد كه مردان تيزهوش به سمت بعد درونگرايـي و زنـان      

 همچنين اوكلنـد، جويـسي، هـورتن و         .به برونگرايي گرايش دارند   
آمـوزان   يـادگيري دانـش    هايدر مقايسه سبك  ) 2000(گلوتينگ  

تيزهوش و عادي دريافتند كه تيزهوشان بيشتر بـه سـمت سـبك      
شهودي گـرايش داشـتند و دختـران بـيش از پـسران بـه سـبك                 

نيـز  ) 1992(ويليـامز   . دادنـد سازماندهي شده تمايـل نـشان مـي       
گرايـي،  هـاي بـرون   آموزان تيزهوش به سمت سبك    دريافت، دانش 

ويژه پسران بيـشتر     ايش داشتند، به  تأملي، شهودي و اندريافتي گر    
گـالاگر  . دادندگرايي، تأملي و اندريافتي ترجيح مي     هاي برون سبك

 .اي مشابه دست يافتنيز به نتيجه) 1990(
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هـا در انتخـاب     ، به بررسي ترجيحات و اولويـت      )2000(    اوكلند  
 10آموز   از دانشگروهي 1هاي يادگيري مبتني بر خلق وخو سبك

ه، داراي نارسايي بينايي همراه با همتايان بدون نارسايي          سال 17تا  
بينايي شان در سه گروه سني مجزا پرداخت، نتـايج نـشان دادنـد          

هـاي    آمـوزان داراي نارسـايي بينـايي بـه سـمت سـبك            دانش كه
انـد، همچنـين    كاربردي، تأملي و سازماندهي شده گرايش داشـته       

 احـساسي و    -تـأملي گر وجود تفاوت در بعد      هاي سني بيان  تفاوت
دو گـروه  پذير بودند بـدين صـورت كـه     سازماندهي شده و انعطاف   

ــا 10(ســني جــوانتر  ــاله و 12 ت ــا 13 س ــاله15 ت ــشتر از )  س بي
سبك تأملي را ترجيح    )  ساله 17 تا   16(آموزان گروه بزرگتر      دانش

قـرار  ) سـال  12 تـا  10(آنهايي كه در اولين گـروه سـني         دادند و   
شــده را  داده  گــروه بزرگتــر ســبك ســازمان داشـتند بيــشتر از دو 

  . ترجيح دادند
    براي ايجاد تـصوير كـاملي از يـادگيري، تنهـا توجـه بـه ابعـاد                 
شناختي يادگيري كافي نيست و توجه به ابعاد هيجاني و عـاطفي            

بنابراين، تنهـا  ). 1991ميلر، (يادگيرندگان نيز داراي اهميت است    
 ريشه در ابعـاد شـناختي دارد،   توان به شايستگي و كفايت كه     نمي

هـاي يـادگيري      به عنوان عنـصري قـاطع و بنيـادين در موقعيـت           
تواند ميزان و روش      نگريست، بلكه، شخصيت عنصري است كه مي      

تـأثير قـرار    يادگيري فرد و شيوه مـديريت يـادگيري وي را تحـت           
هـاي شخـصيتي،      دهد، برخي از محققين عقيده دارند كه ويژگـي        

كننده راهبردهاي يادگيري و انگيزشي هستند        ودگر و مسد    هدايت
  ). 1996؛ به نقل از بلكيل، 1988، 2فورد و كستافسونمام(

تواند روابـط   هاي يادگيري بر اساس خلق و خو، مي          درك سبك 
آمـوزان را بهبـود       ريزان دوره تحصيلي و دانـش       بين مربيان، برنامه  

حـصيلي آينـده    تواند براي طراحـي برنامـه ت        همچنين مي . ببخشد
. آموزان به وسيله ارزيابي نيازها و علايـق آنـان مفيـد باشـد               دانش

ها، وظايف و ارتباط بهينه با جامعه را بـا            توانند فعاليت   طراحان مي 
ــد    ــراهم كنن ــشان ف ــه نيازهاي ــه ب ــز، ( توج درك  ).2002هيگين

د كـه   ن ـ بهتـر درياب    تـا  كنـد  به افراد كمك مي    يادگيريهاي   سبك
ها مناسب است و برخـي ديگـر مناسـب          نآبراي  ها    بعضي فعاليت 

هايي كه دارد، محيطي كه در         و هر فردي با توجه به ويژگي       نيست
هايي كه در آن جامعه محترم شـمرده        آن رشد پيدا كرده و ارزش     

از . شده، حتي جنسيت و سن، سبك يادگيري خاص خـود را دارد    

                                                           
1. temperament-based learning styles preferences 
2. Mumford, F., & Custafson, J.  

يط خاصـي   آن جمله افراد داراي نارسايي بينايي نيز به دليل شـرا          
ها باشـند   هايي كه متناسب با شرايط آن       كه دارند، به سمت سبك    

 بررسي و مقايـسه  پژوهش اين  ز انجام ي ا كلهدف  . متمايل هستند 
داراي مـوزان  آ دانـش در بين  يادگيري خلق و خو محور    هاي   سبك

همچنـين  . بـوده اسـت    ييبينـا نارسايي بينايي و بـدون نارسـايي        
يـادگيري  هـاي    سـبك  مقايـسه  :پژوهش شـامل   اين   ئياهداف جز 

مقايـسه   كـم بينـا و   -نابينـا موزان آ دانشدر بين  خلق و خو محور  
 و سـن     با توجه به جنيـست     يادگيري خلق و خو محور     يها سبك

  .شوندها ميآزمودني
  : سؤال پرداخته است5در اين راستا پژوهش حاضر به بررسي 

آمـوزان   هاي يادگيري مبتني بر خلق و خو دانش       آيا بين سبك   -1
دختر و پسر با نارسايي بينـايي و بـدون نارسـايي بينـايي تفـاوت                

 معنادار وجود دارد؟ 

آمـوزان   هاي يادگيري مبتني بر خلق و خو دانش       آيا بين سبك   -2
با نارسايي بينايي و بدون نارسايي بينايي بـا توجـه بـه سـن آنـان         

 دار وجود دارد؟ تفاوت معنا

آمـوزان   تني بر خلق و خو دانش  هاي يادگيري مب     آيا بين سبك   -3
  نابينا و نيمه بينا تفاوت معناداري وجود دارد؟

هاي يادگيري مبتني بر خلق و خو دختر و پـسر             آيا بين سبك   -4
  دار وجود دارد؟ داراي نارسايي بينايي تفاوت معنا

هاي يادگيري مبتني بر خلق و خو دختـر و پـسر        آيا بين سبك  -5
    دار وجود دارد؟  معنابدون نارسايي بينايي تفاوت

  

  روش

بـه علـت    :  نمونـه و روش اجـراي پـژوهش        ،جامعه آماري     
آمـوزان داراي نارسـايي بينـايي، ايـن       محدود بـودن تعـداد دانـش      

  آموزان به شيوه هدفمند انتخاب شدند، حجـم نمونـه، كليـه           دانش
. آموزان داراي نارسايي بينايي در مدارس مقطع متوسطه بود        دانش

ذكر است كه گروه داراي نارسايي بينايي از دو زيـر گـروه             لازم به   
در مورد گـروه بـدون نارسـايي       . شودبينا تشكيل مي  نابينا و   نيمه    

ســازي متغيرهــاي جنــسيت و ســطح بينــايي بــه دليــل همــسان
ــا دانــش-اقتــصادي آمــوزان داراي نارســايي بينــايي،   اجتمــاعي ب

رانـه و يـك    يـك دخت  (هاي گـروه بـدون نارسـايي بينـايي          مدرسه
اي   گيري خوشه   را در همان ناحيه و به صورت روش نمونه        ) پسرانه

انتخاب و از هر مدرسه يك كـلاس اول، يـك كـلاس دوم و يـك                 
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ــد  كــلاس ســومي انتخــاب شــد و پرســشنامه  ــل گردي ــا تكمي  .ه
 17 سـال و  16 تا   14آموزان اين دو گروه در دو رده سنــي           دانش

  .فتندســال به بالا مورد بررسي قرار گر

  

   1 جدول

  در دو گروه داراي نارسايي بينايي و بدون نارسايي بيناييها بر اساس جنس توزيع آزمودني

                  گروه  داراي نارسايي بينايي

  نيمه بينا نابينا    جنس

  بدون نارسايي بينايي

  53 26  19  دختر
  54  15  29  پسر

  107  41  48 جمع

  

   2 جدول

 ه بر اساس سن و نوع گروهاتوزيع آزمودني

  گروه                   

  سن

  بدون نارسايي بينايي داراي نارسايي بينايي

16-14  43 77  
  30 46  17-بالا

  107  89  جمع

  

اي است كـه بـراي تجزيـه و         نوع طرح پژوهش حاضر عليّ مقايسه     
هــا بــراي دو ســؤال اول از آزمــون تجزيــه و تحليــل تحليــل داده

 مــستقل t و بــراي ســه سـؤال آخــر از آزمــون  واريـانس دوطرفــه 
  .استفاده شده است

 

  ابزار سنجش

در ايـن   ): SSQ(آمـوزان   هـاي دانـش   پرسشنامه سـبك      
آمــوزان از هــاي يــادگيري دانــشپــژوهش بــراي ســنجش ســبك

اوكلنـد،  آمـوزان تهيـه شـده توسـط           هاي دانـش    پرسشنامه سبك 
نامه داراي  ايـن پرسـش   . ، استفاده شد  )1996(گلاتينگ و هورتون    

ــبك 69 ــه، س ــش  گوي ــادگيري دان ــاي ي ــوزان را در ه ــد 4آم         بع
 احـساسي و    - شهودي، تـأملي   -گرايي، كاربردي  درون -گراييبرون

  . دهــدپــذير مــورد بررســي قــرار مــيانعطــاف -ســازماندهي شــده
اي و بـه صـورت پيوسـتاري        هاي اين پرسـشنامه دو گويـه      پرسش

   گـذاري، بايـستي نمـرات خـام        است، بدين صورت كه بـراي نمـره       
 و انحـراف    50بـا ميـانگين      ( Tدست آمده از هر بعد را به نمره         به

ــتاندارد ــرد) 10اس ــديل ك ــانگر  . تب ــانگين بي ــالاتر از مي ــرات ب نم
ــبك ــات در س ــاي درون ترجيح ــساسي و  ه ــهودي، اح ــي، ش گراي

دهنـده   تـر از ميـانگين نـشان     پـذير اسـت و نمـرات پـايين          انعطاف

گرايي، كـاربردي، تـأملي و سـازمان        هاي برون   بكترجيحات در س  
  . يافته است

 توسـط اداره    1990در سـال    آمـوز     هاي دانش    سبك پرسشنامه    
آمـوز كـه معـرف تمـامي           دانش 7902 آمريكا، برروي    1سرشماري

پايايي اين پرسـشنامه از   .آموزان آمريكايي بودند، هنجار شد    دانش
 137بازآزمـايي بـر روي     يله  وس ـكرونباخ و به     آلفاي  طريق محاسبه 

متوسـط  . دسـت آورده شـده اسـت       مـاه بـه    7 به فاصله    آموز  دانش
دسـت  همساني دروني پرسشنامه كه از طريق آلفـاي كرونبـاخ بـه        

   -گـرا آورده شده براي هـر بعـد از ايـن قـرار هـستند؛ بعـد بـرون                 
 -؛ بعــد تــأملي79/0 شــهودي، -؛ بعــد كــاربردي87/0گــرا، درون

در  .87/0 انعطاف پذير،    -شده    داده   بعد سازمان     و 80/0احساسي،  
: گونه گـزارش شـدند    آمده اين   دستهاي به   روش بازآزمايي تخمين  

؛ بعد  67/0 شهودي،   -؛ بعد كاربردي  80/0گرا،   درون -گرابعد برون 
پـذير،   انعطـاف  - و بعد سازمان داده شـده      70/0 احساسي،   -تأملي

دروني اين ابزار، از طريق روايي   ).1996اوكلند و همكاران،    ( 87/0
هـاي تحليـل      توافق يا همرأيي متخصصان، تحليـل عامـل و روش         

مطالعـات بـراي روايـي همگـرا، شـامل          . دست آمده اسـت   گويه به 
  طـابل روـتحلي. بود 1ها  و شاخص ارزش2زـ بريج-شاخص نوع مير

                                                           
1. Bureau of the Census Data 
2. Meyer-Briges Type Inventory (MBTI) 
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دار را   وجود روابطي معنـا ،MBTI و شاخص  SSQبين پرسشنامه   
همبستگي يـك متغيـره بـين       . انده هم نشان داده   در ابعاد شبيه ب   

جويـسي و   (انـد   دار بوده   همچنين معنا  VI و   SSQهاي  زيرمقياس
  ).2005اوكلند، 

    در پژوهش حاضر براي تعيين روايي پرسـشنامه، محقـق از دو            
بـراي  . شيوه روايـي محتـوايي و همـساني درونـي اسـتفاده نمـود             

 تن از متخصـصان     10 پرسشنامه در اختيار  سنجش روايي صوري    
اين رشته قرار گرفت، تا سؤالات ابعاد را با توجه به مفهـوم بـودن               
 هر سؤال در ابعاد مورد نظر قرار دهند، همه سؤالات بـه اسـتثناي          

 8 پذيرفتـه شـد و      70/0 سؤال با همرأيي متخصصان در سـطح         8
   .سؤال باقيمانده با توافق متخصصان از پرسشنامه حذف شدند

  

  ها يافته

هاي يادگيري مبتني بر خلـق و خـوي          به منظور مقايسه سبك       
  دون نارسايي ـايي و بـآموزان دختر و پسر داراي نارسايي بين دانش

  

  
  

  
     -رايــيگدهــد كــه در بعــد بــرون  نــشان مــي3نتــايج جــدول     

تعامـل نـوع گـروه و        گرايي، بـه غيـر از عوامـل جنـسيت و            درون
داراي نارسـايي بينـايي و بـدون        (جنسيت، تنها عامل نـوع گـروه        

  هاي يادگيري داراي رابطـه  با جهت انتخاب سبك) نارسايي بينايي 
صـورت كـه بـا       ، بـدين  )F=893/13 و   P >001/0( معنادار است   

توان گفـت كـه        نمرات دو گروه، مي    هاي  توجه به مقايسه ميانگين   
               بـــه 17/47 داراي نارســـايي بينـــايي بـــا ميـــانگين    گـــروه

        ايي باـ بينروه بدون نارساييـگرايي تمايل دارند ولي گبرون سمت

                                                                                              
3. Values Inventory (VI) 

براي تعيين همساني دروني، بين نمره هر گويه بـا نمـره كـل هـر             
بـستگي در   ضرايب هم (بعد ضريب همبستگي پيرسون گرفته شد       

دهد كـه ايـن       نتايج نشان مي  ). دار شدند    معنا 05/0 و   01/0سطح  
 براي سـنجش    .پرسشنامه داراي همساني دروني قابل قبولي است      

بـا  . هاي بازآزمايي و آلفاي كرونباخ استفاده شد      پايايي نيز از شيوه   
 -گرايـي استفاده از روش بازآزمايي ميزان ضرايب براي بعـد بـرون          

 احـساسي   -، تـأملي  83/0 شـهودي    -، كـاربردي  86/0گرايي  درون
آلفـاي   بود و با روش      87/0پذير   انعطاف -دهي شده ، سازمان 81/0

كرونباخ نيز ميزان ضرايب، در گروه بدون نارسـايي بينـايي، بـراي          
دســت آمــد و در گــروه داراي نارســايي  بــه61/0كــل پرســشنامه 

  . بود54/0ايي، براي كل پرسشنامه بين
  

  
  
  

 تحليل واريانس دوطرفه استفاده شد و نتايج اين مقايسه           از بينايي
  . ذكر شده است3 در جدول شماره در هر بعد

  
  
  

  
                                                  در بعــد. گرايــي تمايــل دارنــد بــه ســمت درون35/52ميــانگين 

 شهودي نيز تنها، عامـل نـوع گـروه بـا جهـت انتخـاب                -كاربردي
 و  P >037/0( معنـادار اسـت       ي يـادگيري داراي رابطـه     هـا   سبك

41/4=F(         هـاي نمـرات دو گـروه،        ، با توجـه بـه مقايـسه ميـانگين
 بـه   4/48توان گفت كه گروه داراي نارسايي بينايي با ميانگين            مي

 سمت سبك كاربردي تمايل دارند ولي گروه بدون نارسايي بينايي         
در بعـد  . ل دارنـد  به سمت سبك شهودي تماي ـ 41/51با ميانگين   

ــأملي ــساسي-ت ــل   اح ــر عام ــلاوه ب ــروه  ع ــوع گ  و P >005/0(ن
016/8=F(    عامل جنسيت )016/0< P  93/5 و=F( ب نيز با انتخـا 

آمـوزان    دانـش ،  جهت سبك يادگيري داراي رابطه معنـادار اسـت        
  ك تأملي ـ به سمت سب89/47گين ـنايي با ميانـداراي نارسايي بي

  مجموع  منبع واريانس  بعد

  جذوراتم

  ميانگين

  مجذورات

df F سطح  

  داريامعن

  001/0  893/13  1  036/1291  036/1291  نوع گروه  گراييدرون -گراييبرون
  037/0  410/4  1  162/439  162/439  نوع گروه شهودي -كاربردي

  نوع گروه  احساسي -تأملي
  جنس

252/762  
134/564 

252/762  
134/564  

1  
1  

016/8  
933/5  

005/0  
016/0  

  001/0  791/18  1  111/1717  111/1717  نوع گروه  پذير انعطاف -داده شده سازمان

  3جدول 

آموزان بر طبق گروه داراي نارسايي بينايي  هاي يادگيري مبتني بر خلق و خو دانشنتايج تحليل واريانس دوطرفه نمرات سبك

 و بدون نارسايي و جنس
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 ن بـدون نارسـايي بينـايي بـا ميـانگين          آموزا  گرايش دارند و دانش   
جنـسيت   عامـل  در   . به سمت سبك احساسي تمايل دارند      81/51
 به سـمت سـبك تـأملي        42/48توان گفت، پسران با ميانگين        مي

 بـه سـمت سـبك       65/51گرايش دارند ولي دختران بـا ميـانگين         
پذير تنها     انعطاف -دهي شده در بعد سازمان  . احساسي تمايل دارند  

 گروه اثر معنادار بر روي انتخاب سبك يادگيري داشـته           عامل نوع 
 با توجه به ميـانگين كـل هـر دو       ).F=79/18 و   P >001/0(است  

آموزان داراي نارسايي بينايي با ميـانگين   توان گفت دانش    گروه مي 
آمـوزان بـدون      دهي شـده و دانـش      به سمت سبك سازمان    75/46

پـذير   بك انعطـاف  به سـمت س ـ 72/52نارسايي بينايي با ميانگين    
  .تمايل دارند

  هاي يادگيري مبتني بر خلق و خو در به منظور مقايسه سبك    

آمـوزان بـدون نارسـايي        آموزان با نارسـايي بينـايي و دانـش          دانش
.  از تحليل واريـانس دوطرفـه اسـتفاده شـد        بينايي با توجه به سن    

يي آموزان اين دو گروه داراي نارسايي بينايي و بـدون نارسـا             دانش
 سـال بـه بـالا مـورد         17 سال و    16 تا   14 سني    بينايي در دو رده   

در چهار بعد،   بررسي قرار گرفتند، نتايج اين مقايسه نشان داد كه،          
 احـساسي و    - شهودي، تـأملي   -گرايي، كاربردي  درون -گراييبرون

 نوع گروه با تـرجيح      1 مانند سؤال    پذير،  انعطاف -شده داده سازمان  
طه معنادار دارد، ولي سـن و اثـر تعـاملي نـوع             سبك يادگيري، راب  

گروه و سن با ترجيح سبك در هر يك از ابعاد مـورد نظـر، رابطـه          
  .نداشت معناداري

هاي يـادگيري مبتنـي بـر خلـق و خـو در                   براي مقايسه سبك  
مـستقل اسـتفاده شـد،       tآموزان نابينا و نيمه بينا از آزمـون         دانش

.ده اســـــت آمـــــ4 ايـــــن مقايـــــسه در جـــــدول نتـــــايج
   4جدول 

  آموزان نيمه بينا آموزان نابينا و دانش هاي يادگيري مبتني بر خلق و خو در  دانشمقايسه سبك

 df t  داراستاند انحراف  ميانگين تفاوت  ميانگين  تعداد  گروه  بعد
  

  معناداري سطح

  نابينا  درونگرايي -برونگرايي
  

  بينا  نيمه

48  
  
41  

49  
  
45  

  
4  

23/7  
  
19/9  

  
87  

  
24/2  

  
01/0  

  نابينا  پذير انعطاف - شده داده سازمان
  

 نانيمه بي

48  
  
41  

62/44  
  

25/49  

  
63/4- 

79/7  
  

57/11  

  
87  

  
24/2 

  
01/0  

  

 -گراييدهند تنها در دو بعد برون     طور كه نتايج نشان مي    همان    
دار وجود    پذير تفاوت معنا     انعطاف -شده  دهي    گرايي و سازمان  درون

گرايي بـين    درون -گراييعنا كه در بعد برون    داشته است، به اين م    
، P>01/0(دار وجود داشـت       دو گروه نيمه بينا و نابينا تفاوت معنا       

87df=، 24/2t= .(  توان گفت كه بـا هـر         ها مي   با مقايسه ميانگين
اند،  گرايي رجحان دادهگرايي را بر سبك درون   دو گروه سبك برون   

ــ) =45M(امــا، گــروه نيمــه بينايــان  ه گــروه نابينايــان نــسبت ب
)49M= (       گرايـي داشـتند   تمايل بيشتري به سمت سـبك بـرون .  

  پذير نيز بين دو گروه نيمه بينا و   انعطاف-شده دهي در بعد سازمان

بـا  ). =P  ،87df=  ،24/2-t>01/0(نابينا تفاوت معنادار ديده شـد       
 تـوان گفـت كـه بـا هـر دو گـروه سـبك                 هـا مـي      ميانگين  مقايسه
انـد، امـا،     پـذير تـرجيح داده    ده را بر سبك انعطـاف     دهي ش سازمان

ــان   ــروه نابيناي ــه  ) =62/44M(گ ــروه نيم ــه گ ــسبت ب ــان  ن بيناي
)25/49M= (      شـده،     داده  تمايل بيشتري به سمت سبك سـازمان

 .دارند
هاي يادگيري مبتني بر خلق و خـو در          به منظور مقايسه سبك       

مـستقل   tآزمـون   بين دختران و پسران داراي نارسايي بينـايي از          
  . گزارش شده است5استفاده شد، نتايج اين مقايسه در جدول 

  

   5جدول 

 ييآموزان دختر و پسر داراي نارسايي بينا هاي يادگيري مبتني بر خلق و خو بين دانش مقايسه سبك
  تفاوت  ميانگين  تعداد  گروه  بعد

  ميانگين

  انحراف

  داراستاند

df t  سطح  

  معناداري

  رپس  احساسي-تأملي
  

  دختر

44  
  
45  

38/45  
  

33/50  

  
95/4-  

98/9  
  
86/9 

  
87  

  
35/2 

  
01/0  

  پسر ذيرپانعطاف - شدهادهسازمان د
  

  دختر

44  
  
45  

61/48  
  

93/44  

  
67/3  

66/9  
  
67/9  

  
87  

  
76/1  

  
04/0  
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شود دو گروه دختـران و   مشاهده مي5طور كه در جدول  همان    
 احـساسي و    - تـأملي پسران داراي نارسايي بينايي تنها در دو بعـد      

پذير با يكديگر تفـاوت معنـادار داشـته          انعطاف -دهي شده سازمان
بـين دو گـروه      احـساسي    -اند، به اين صورت كـه در بعـد تـأملي          

، P>01/0(پسران و دختران تفاوت معنـادار وجـود داشـته اسـت             
87df=  ،35/2- =t( . تـوان گفـت كـه        هـا مـي      ميـانگين   با مقايسه

 سـمت سـبك تـأملي گـرايش دارنـد در            بـه ) =38/45M(پسرها  
به سمت سـبك احـساسي تمايـل        ) =33/50M(كه دخترها   حالي
 بـين دو گـروه      پـذير نيـز   انعطـاف -دهي شده در بعد سازمان  . دارند

 ،P>04/0(اسـت     دار وجـود داشـته        پسران و دختران تفاوت معنـا     
87df=  ،76/1t= .( تـوان گفـت هـر دو         هـا مـي      ميانگين  با مقايسه

پـذير رجحـان    دهي شده را بر سبك انعطـاف      ازمانجنس سبك س  
) =61/48M(بيـشتر از پـسرها      ) =93/49M(اند، اما دخترها    داده

 . دهي شده تمايل دارندبه سمت سبك سازمان

هاي يادگيري مبتنـي بـر خلـق و خـو                 به منظور مقايسه سبك   
 t دختـران و پــسران در گـروه بــدون نارسـايي بينــايي، از آزمــون   

  . آمده است6فاده شد و نتايج در جدول مستقل است

   6جدول 

  آموزان دختر و پسر بدون نارسايي بينايي دانشگرايي بين درون -گراييهاي يادگيري مبتني بر خلق و خو در بعد برونمقايسه سبك

  تفاوت  ميانگين  تعداد گروه

  ميانگين

  انحراف

  دارداستان

  درجه

  آزادي

t  سطح  

  معناداري

  پسر
  

  دختر

54  
  
53  

14/54  
  

53/50  

  
60/3  

21/9  
  

74/11  

  
105  

  
76/1  

  
04/0  

  

      -گرايـي شـود تنهـا در بعـد بـرون          طور كه مـشاهده مـي     همان    
گرايي بين دو گروه پسران و دختران تفـاوت معنـادار وجـود      درون

ــا مقايــسه ميــانگين). =P ،105df= ،76/1t>04/0(داشــت  هــا  ب
 را بـر ســبك      گرايــيتـوان گفــت هـر دو جــنس سـبك درون    مـي 
بيـشتر از   ) =14/54M(انـد امـا پـسران         گرايي رجحـان داده   برون

  .گرايي تمايل دارندبه سمت سبك درون) =53/50M(دختران 
  

  بحث

توان چنين استنباط كرد كـه  دست آمده مياز مجموع نتايج به      
هـاي يـادگيري   آموزان داراي نارسايي بينايي به سمت سبك    دانش

داده   گرايي، كاربردي، تأملي و سازمان    و خوي برون  مبتني بر خلق    
) 2000(اين نتايج همسو با يافتـه اوكلنـد         . اندشده گرايش داشته    

) 2001(گاهـا و فـاران      طبق پژوهش انجام شده توسط مك     . است
آموزان داراي نارسايي بينايي متفـاوت از         رفتارهاي اجتماعي دانش  

آمـوزان داراي   دانش.  است آموزان بدون نارسايي بينايي     گروه دانش 
كننـد، زمـان كمـي را در     طور متفاوت بازي مـي نارسايي بينايي به 

گذراننـد و بيـشتر       آموزان بـدون نارسـايي بينـايي مـي          كنار دانش 
آموزان بـدون     گذرانند، نسبت به دانش     وقتشان را در كنار معلمّ مي     

ان هـا نـش     اين يافته . نارسايي بينايي تعامل اجتماعي كمتري دارند     
آمـوزان داراي نارسـايي       دهيِ سـاده دانـش      دهد كه صرف جاي     مي

بينايي منجر به تعامـل       آموزان بدون نارسايي    بينايي در جمع دانش   
ــد در زمينــه رشــد  بنــابراين آن. شــود بيــشتر نمــي هــا نيــاز دارن

هاي اجتماعي براي دسـتيابي بـه تعامـل بيـشتر، حمايـت               مهارت
ــدم تل . شــوند ــل ع ــه دلي ــا ب ــقدر مملكــت م ــدارس  في ســازي م
آمـوزان    آموزان عادي، دانـش     آموزان با نيازهاي ويژه با دانش       دانش

آموزان داراي نارسايي بينـايي در   با نيازهاي ويژه به خصوص دانش  
تـوان    آمـوزان عـادي نيـستند و مـي          مقام مقايسه و رقابت با دانش     

گفت به دليل وجود داشتن در چنين محيطـي كـه همـه از نظـر                
گرايـي وجـود   ي مانند هم هستند دليلي بـراي درون   شرايط نارساي 

هاي آموزشي كـه در مدرسـه         توان گفت روش    همچنين مي . ندارد
گرايي و برقراري   آموزان را تشويق به برون      شود اين دانش    پياده مي 

شايد هم بـه علـّت      ). 2000اوكلند،  (كند    رابطه با محيط خارج مي    
 رابطه برقـرار نماينـد و از        كه بتوانند با محيط خارج و افراد بينا       آن

گرايي را بـه عنـوان      آن طريق نيازهاي خود را برطرف كنند، برون       
  .كننديك راهكار انتخاب مي

آموزان به سـمت سـبك كـاربردي            در توجيه گرايش اين دانش    
افراد مبتلا به نارسايي بينايي به علت نقصي كـه در  توان گفت،   مي

س خود متكي هستند، در نتيجـه  بينايي دارند، بيشتر بر ساير حوا     
ــستند    ــوردار ه ــادي برخ ــت زي ــه و دقّ ــاري، (از توج ). 1380جب

دهند، بـراي كـسب    آموزاني كه سبك كاربردي را ترجيح مي  دانش
كنند  هاي اطرافشان توجه مي   دانش از محيط به جزئيات و واقعيت      
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گيرنـد،   و براي دستيابي به اطلاعات از حواس ديگرشان كمك مي         
كننـد و   روي موضـوعات كـاربردي و واقعـي تمركـز مـي         ها بـر    آن

هايـشان انتخـاب     هاي ساده و معمول را براي انجـام فعاليـت          روش
ها به   رسد تعداد زيادي از اين شرايط و ويژگي        به نظر مي  . كنند مي

كنــد  آمــوزان داراي نارســايي بينــايي كمــك مــي موفقيــت دانــش
  ). 2000اوكلند، (

 -آموزان در بعد تـأملي       داد اين دانش   طور كه نتايج نشان       همان
 ايـن بعـد بـه        انـد، احساسي به سمت سبك تأملي گرايش داشـته       

كنـد   گيري مي  كه فرد بر چه اساسي، منطق يا احساس تصميم        اين
آمـوزاني كـه     دانـش توان گفت،  در توجيه اين يافته مياشاره دارد، 

دهنـد، نگـاهي     سبك تـأملي را بـر سـبك احـساسي تـرجيح مـي             
كانه و منتقدانه به خـود و ديگـران دارنـد، در بيـان حقيقـت                شكاّ
كـه بـا   كننـد، بـراي آن   تعارف عمل مـي   طرف و گاهي اوقات بي      بي

كنند و براي رفـع       ديگران به طور منصفانه برخورد كنند تلاش مي       
آمـوزان كمتـر مايـل بـه تـشويق            اين دانش . كوشند  عدالتي مي   بي

. ه ديگران راحـت نيـستند     شان ب   ديگران هستند و در بيان عواطف     
شـده و مـشخص را      ها اغلب قـوانين و مقـررات از قبـل تعيـين           آن

رسـد كـه    دهند و پيرو اكثريـت هـستند، بـه نظـر مـي              ترجيح مي 
آمـوزان داراي نارسـايي       هاي اين سـبك بـا شـرايط دانـش           ويژگي

فـرد تـأملي، بـر اسـاس        ). 2000اوكلنـد،   (تر باشد     بينايي همسان 
ــي  ــتانداردهاي منطق ــاس   اس ــر اس ــساسي ب ــرد اح ــول و ف و معق

). 2000اوكلنـد،  (كنـد   گيـري مـي   استانداردهاي شخصي تـصميم   
، حاكي از آن است  )1979،  1977،  1970 (1فرايبرگهاي   پژوهش

كه كودكان داراي نارسايي بينـايي، مجموعـه رفتارهـاي ارتبـاطي         
هاي اجتماعي، تحـصيلي     محدودي دارند و به اين دليل، در محيط       

قادر بـه برقـراري رابطـه عـاطفي موفـق نيـستند، داراي       و فاميلي   
ويژه پدر و مادر هستند و عزت نفس        وابستگي شديد به خانواده به    

كنـد و در نتيجــه  هــا رشـد نمـي  گيـري در آن لازم بـراي تـصميم  
گيـري كننـد    شـان تـصميم   توانند بر اساس معيارهاي شخصي  نمي

ت عـادي در جامعـه    بلكه نياز به پيروي از اكثريت و قانون و مقررا         
   ).1385به نقل از خرمائي،  (نياز دارند

ــش   ــن دان ــرايش اي ــه گ ــبك            در توجي ــمت س ــه س ــوزان ب آم
دهـي  افرادي كه سـبك سـازمان     توان گفت،     دهي شده مي  سازمان

زي را بـراي    ي ـر كلي طرح و برنامـه     طور  دهند به  ح مي يشده را ترج  

                                                           
1. Friberg, H.  

ف و  يكـردن وظـا   ل  ي ـدهنـد، در تكم    ح مـي  يشان ترج يانجام كارها 
شـان را   يهـا فـضاي شخـصي زنـدگ       ق هستند آن  يشان دق فيتكال

شان اسـت را     از روزانه يل خانه كه مورد ن    يدارند، وسا  مرتب نگه مي  
اي  كلـي علاقـه   طورنند و بهيچ لي مرتب و آراسته مي   يبه صورت خ  

ح ين تـرج ي ـا. شـان ندارنـد   ر در برنامه عـادي روزانـه    ييجاد تغ يبه ا 
ت يريي اسـت بـراي مـد      ينايدي كه داراي نارسايي ب    تواند به فر   مي

ن زنـدگي، همـراه بـا    يش كمك كند و ا يط زندگ يز مح يآمتيموفق
ادي براي زندگي روزانـه و      يهاي ز  تواند منفعت  ساختار و طرح، مي   

د بتـوان گفـت، از   ين افرادي داشته باشد و شايلي چنيبرنامه تحص 
ي ســبك ينــايآمــوزان داراي نارســايي ب ن رو اســت كــه دانــشيــا

محققـين  ). 2000اوكلنـد،   (دهند   ح مي يدهي شده را ترج   سازمان
اند كه كودكان داراي نارسايي بينايي بيشتر به انجـام     گزارش كرده 

دهند، ماننـد     هاي سازمان يافته و ساختارمند علاقه نشان مي         بازي
هـايي كـه معلـّم در آن          تعريف يك قصه، رفتن به اردو و يـا بـازي          

كند و وظايف هـر فـردي را بـه وي     ور را بازي مي نقش رهبر و مح   
در چنـين شـرايطي مـشاركت در جريـان بـازي،            . نمايـد   ابلاغ مي 

هاي دو نفره براي افـراد داراي نارسـايي بينـايي         شركت در محاوره  
  ).1989كلت، اشني(تر است  راحت

كنـيم تنهـا در بعـد         مـشاهده مـي    1طور كـه در جـدول       همان    
دار  دو گروه دختـران و پـسران تفـاوت معنـا     احساسي بين  -تأملي

 صورت كه پسران سـبك تـأملي را برگزيدنـد و     به اينوجود دارد،   
   ايـن يافتـه   . در مقابل دختران سـبك احـساسي را تـرجيح دادنـد         

 مطالعات پيشين مورد حمايـت قـرار گرفتـه          به وسيله   طور قوي به
اب سـبك  بهترين گواه براي وجود تفاوت جنسيتي در انتخ ـ      . است

- احساسي با مطالعات انجام شده توسط مقياسِ نوع ميـرز          -تأملي
در اين مطالعـات پـسران در مقايـسه بـا           . بريجز، فراهم شده است   

انـد، سـبك تـأملي را     دختران كه سبك احساسي را انتخاب كـرده   
: اين نتايج به طور كلي به چند عامل وابـسته اسـت           . ترجيح دادند 

 است بيشتر از نظـر اجتمـاعي در         هاي احساسي ممكن    اول، پاسخ 
هاي تـأملي از   كه پاسخ دختران تشويق شود تا در پسران، در حالي       
شود؛ دوم، اثرات تربيت      نظر اجتماعي بيشتر در پسران تشويق مي      

اي در  هاي قالبي و كليـشه  اجتماعي ممكن است باعث ظهور پاسخ    
افراد شود؛ سوم، انتظارات و فشارهاي فرهنگـي ممكـن اسـت بـه              

هـاي زيـستي      كه تفاوت مقدار زيادي موثر باشد و مورد چهارم اين       
  .كندها ايجاد مي نيز نقش مؤثر و مهمي را در ايجاد اين تفاوت
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دهنـد بـه وسـيله            افرادي كه سـبك احـساسي را تـرجيح مـي          
هاي بين فردي از قبيل مساعدت، گفتگـو و همـدلي بـا               توانمندي

 مقايسه با دختران كه سبك      ديگر افراد قابل شناسايي هستند، در     
دهنـد، پـسران بيـشتر از دختـران سـبك             احساسي را ترجيح مي   
پـسران بيـشتر از     ). 2003لـو،   اسـي (دهنـد     تأملي را تـرجيح مـي     

شان را بر اساس تجزيه و تحليلِ غير شخصي         هاي دختران، قضاوت 
هـاي شخـصي، در      دهنـد تـا بـر اسـاس ارزش         و منطقي انجام مي   

كننـد   هاي شخـصي قـضاوت مـي    اساس ارزشكه دختران بر  حالي
  ). 1995 نقل از تاير، ؛ به1993، 1كافمن، فيلبك و اسميت(

طور كه مشاهده شد، سن و اثر تعـاملي نـوع            همان 2    در سؤال   
گروه رابطه معناداري با ترجيح سبك در هـر يـك از ابعـاد مـورد                

يـل  توان گفت بـه دل      براي توضيح اين يافته مي     .است نظر، نداشته   
هاي سـني بـا تفـاوت        محدود بودن تعداد افراد نابينا تشكيل گروه      

مثلاً گـروه سـني كودكـان،       (دارتر مقدور نبود     سني معقول و معنا   
توان بـه    دست آمدن تفاوت معنادار را مي     عدم به ). نوجوان و جوان  

  . هاي سني به يكديگر نسبت داد نزديك بودن رده
ن نابينا و كم بينـا در تـرجيح      آموزا      در بررسي تفاوت بين دانش    

هاي يادگيري مبتني بر خلق و خو، اين دو گروه در دو بعـد                سبك
پـذير بـا       انعطـاف  -شـده   داده    گرايـي و سـازمان     درون -گراييبرون

گـروه  ، گرايـي  درون-گرايـي بـرون  در بعـد  .يكديگر تفاوت داشتند
ك شتري به سمت سب   يل ب يان تما ينايان نسبت به گروه ناب    ينايب كم

آمـوزان داراي   دهـي دانـش  يبا توجـه بـه جـا     . ي داشتند يگرابرون
آموزان در مقـام رقابـت    ن دانشيژه، ايي در مدارس و  يناينارسايي ب 

ستند، ي ـي ن ينـا يآموزان بدون نارسايي ب    سه و تعامل با دانش    يا مقا ي
هـاي   ژگـي ي، حضور در جمعـي كـه از نظـر نارسـايي و و          جهيدر نت 

ري و انـزوا    ي ـگ لي بـراي گوشـه    يستند دل وابسته به آن مانند هم ه     
نـاي مطلـق و   ين جمعي كه دو گـروه ناب   يوجود ندارد، حال در چن    

ت يل برخورداري از محدود   ينا به دل  يب نا وجود دارند گروه كم    يكم ب 
در . نا، برونگراتر هـستند يداري نسبت به گروه نابي د كمتر در حوزه  

ان نسبت به گروه    ينايگروه ناب  ،ريپذ انعطاف -دهي شده بعد سازمان 
 شده دارنـد،  داده شتري به سمت سبك سازمانيل بيان، تما ينايب كم

زنـدگيِ همـراه بـا      گونه تبيين كـرد كـه       توان اين اين نتيجه را مي   
ادي براي زندگي روزانـه و      يهاي ز  تواند منفعت  ساختار و طرح، مي   

ن رو اسـت    يد از ا  ين افرادي داشته باشد و شا     يلي چن يبرنامه تحص 

                                                           
1. Kafman, D., Filbeck, R., & Smith, E.   

دهي شـده را    ي سبك سازمان  ينايآموزان داراي نارسايي ب    انشكه د 
نا يآموزان ناب  ن سؤال دانش  يدر ا ). 2000اوكلند،  (دهند   ح مي يترج

شتر از  ي ـداري دارنـد ب   يشتري كه در حوزه د    يت ب يل محدود يبه دل 
جـه  ياز دارنـد و در نت    ينا به سبك زندگيِ ساختارمند، ن     يگروه كم ب  

  .ش دارنديگرابه سمت سبك سازماندهي شده 
ري مبتنـي بـر خلـق و خـو          يادگيهاي    در بررسي تفاوت سبك       

 به  4ي كه در سؤال     ينايآموزان دختر و پسر داراي نارسايي ب        دانش
آن پرداخته شد، نتايج نشان داد كه دختران و پـسران در دو بعـد           

پذير با يكديگر تفاوت       انعطاف -شده  داده   احساسي و سازمان   -تأملي
 ، احـساسي  -به ايـن صـورت كـه، در بعـد تـأملي           . شتنددار دا   معنا

كه دختران  يش داشتند، در حال   يپسران به سمت سبك تأملي گرا     
 در توجيـه ايـن يافتـه    .ل داشـتند ي ـبه سمت سبك احـساسي تما  

توان گفت، از سوي جامعه و فرهنگ، دختران تشويق بـه دادن     مي
ان را  كه همين جامعه پسر   شوند در صورتي   هاي احساسي مي   پاسخ

به احساسي نبودن، مقاومت و نشان دادن بازخورد با سطح بـالايي      
؛ اوكلنـد، الگـوراني و      2006اوكلنـد،   (كنـد    از فعاليت، تشويق مـي    

؛ همفلر،  1995؛ تاير،   2000؛ اوكلند و همكاران،     2007هون،  دنگ
كـه  ني ـبا وجـود ا   ،  ريپذ انعطاف -دهي شده در بعد سازمان  ). 2001

ر يپـذ  دهي شـده را بـر سـبك انعطـاف    انهر دو جنس سبك سازم 
شتر از پـسران بـه سـمت سـبك     ي ـاند امـا دختـران ب     رجحان داده 

تـوان بـه     افتـه مـي   ين  يه ا يدر توج . ل دارند يدهي شده تما  سازمان
هاي  سازد تفاوت  اشاره كرد، او خاطرنشان مي    ) 1995(ر  يق تا يتحق

 ها و روال عادي موجود در      ن سبك به رسم و سنت     يتي در ا  يجنس
شتر از ي ـن صورت كه معمولاً دختـران ب      يخانواده مربوط است، به ا    

ملزم به حفـظ   ق ويپسران، از سوي فرهنگ، جامعه و خانواده تشو 
  . شوند و اجراي رسم و رسومات و روال عادي زندگي مي

ري مبتني بر خلق و خـو       يادگيهاي        در اين پژوهش، بين سبك    
ي تنهـا در بعـد     ينـا ي ب آموزان دختـر و پـسر بـدون نارسـايي         دانش
بـا وجـود    . گرايي تفاوت معناداري مشاهده شـد     درون -گراييبرون

گرايـي  گرايي را بـر سـبك بـرون       كه هر دو جنس سبك درون     نيا
شتر از دختران به سمت سـبك       يب% 17اند اما پسران     رجحان داده 

كـه بـه    ) 1995(ر  يبر اساس مطالعـه تـا     . ل دارند يگرايي تما درون
ن سبك خلق و خو با سن، جنس و نژاد كودكـان            ي ب  سه رابطه يمقا

ح سـبك   يو بزرگسالان پرداخته شده بود، مشخص شـد كـه تـرج           
كند ولـي    دا مي يش پ ي سالگي افزا  10 تا   8ل سن   يي از اوا  يگراونبر

ي ي ـگرادا كرده و بـه سـمت درون       يش كاهش پ  ين گرا يبعد از آن ا   



  هاي يادگيري مبتني بر خلق و خو و نارسايي بيناييسبك
 

69                                                                                                                                                                                            69  

 ونگي كـسب  گرايي به چگ ـ   درون -گرايي بعد برون  .شود ل مي يمتما
گرا از دنياي بيرون از خـودش،       كند، فرد برون    انرژي فرد اشاره مي   

كند، اين افراد، دوسـت دارنـد در        افراد و رويدادها كسب انرژي مي     
برند، با صداي بلند فكـر   گروه كار كنند، از تنوع و فعاليت لذّت مي        

دهنـد و بيـشتر از طريـق       كنند، ارتباط شفاهي را تـرجيح مـي         مي
گـرا از   كه فرد درون  در حالي . آموزند   ديگران مطالب را مي    تعامل با 

كنـد، افـرادي      دنياي درون خود، افكار و عقايدش كسب انرژي مي        
دهند، دوسـت دارنـد بـه تنهـايي كـار          كه اين سبك را ترجيح مي     

كننـد، از   كنند، محيطي آرام را براي تمركـز كـردن جـستجو مـي      
يشتر به وسـيله خوانـدن      برند، ب   دنياي درون و عقايدشان لذّت مي     

آموزند تا از طريق صحبت كـردن، ارتبـاط نوشـتاري را              مطلب مي 
هاي مربوط    رسد پذيرش وجود ويژگي     به نظر مي  . دهند  ترجيح مي 

تـر باشـد    آموزان مورد پژوهش قابل قبول گرا در دانشبه فرد درون  
توانـد بـه دليـل روش         گـرا، و آن هـم مـي       هاي فرد برون    تا ويژگي 
آمـوزان از مقطـع ابتـدايي دريافـت           اشد كه ايـن دانـش     آموزشي ب 

اند، كه از اين روش بيشتر، بر كـار فـردي، منفعـل بـودن در                كرده
سـري از مطالـب   وار يك كلاس و تنها گيرنده بودن و حفظ طوطي    

تـوان گفـت،    در نهايـت مـي    . شـود   ز قبل تعيين شده، تأكيد مـي      ا
ايجـاد  هـاي يـادگيري       شخصيت، حدود و مرزهـايي بـراي سـبك        

هـاي    كند كه اين حـدود ممكـن اسـت بـا شـرايط و خواسـته                 مي
شــونبرگ و كاسوســكا، (فيزيكــي و محيطــي افــراد انطبــاق يابــد 

1999  .( 

مين نيروهاي انـساني    أريزي مناسب در جهت ت     موزش و برنامه      آ
هـا و    اسـتعداد شخصيت،   نيازمند شناخت    ،نياز در هر جامعه    مورد

هــا نآمعــه اســت كــه بــا توجــه بــه ن جاآهــاي افــراد  توانمنــدي
گاهي افراد از   آ شناخت و    .گيرد  هاي مطلوب صورت مي    ريزي برنامه

ــبك ــاي  س ــادگيريه ــودي ــناختي خ ــي، و ش ــت   م ــد در جه توان
هـا سـودمند     خودمديريتي و استفاده از امكانات متناسب با سـبك        

 .باشد

هاي آموزشي متناسب بـا سـبك يـادگيري مبتنـي بـر                   مداخله
توانـد بـه    آموزان داراي نارسـايي بينـايي مـي          در دانش  خلق و خو  

هــاي فعــال همــراه بــا كارهــاي گروهــي و  صــورت ايجــاد كــلاس
هاي كلاسي،    آموزان براي شركت در بحث    مشاركتي، تشويق دانش  

هاي واقعي باشـند، دادن       هايي كه با جزئيات و مثال       سخنراني ارائه  

جاد فضاي آموزشي كه     تكاليف حفظي، اي    تكاليف گام به گام، ارائه    
شـود، تـدريس دروسـي كـه     در آن از حواس مختلف استفاده مـي      

 برگــزاري ،شــوند شــامل مــشاهده جزئيــات و واقعيــات مــي    
دهـي شـده بـراي ايـن افـراد، دادن           هاي منطقي سازمان    سخنراني

هاي از قبل     فعاليت  ارائهكند،    تكاليفي كه تفكر تحليلي را طلب مي      
  ). 1996اوكلند و همكاران، ( ارائه گردد ،طراحي شده

هـايي را نيـز در بـر داشـت از جملـه،                 پژوهش حاضر، محـدوديت   
آمـوزان داراي نارسـايي بينـايي و           محدود بـودن تعـداد دانـش       -1

 اجراي پرسشنامه به صـورت گروهـي و   -2داشتن سنين متفاوت؛   
؛ )در مورد گروه بدون نارسايي بينايي و كم بينايان        (ده    خودگزارش

هاي يادگيري خلق و خـو      م وجود پژوهشي در زمينه سبك      عد -3
بر مبناي پژوهش انجـام شـده پيـشنهادات      . محور در داخل كشور   

گـردد،    هاي آتي به علاقمندان ارائه مـي        زير جهت هدايت پژوهش   
هـاي   هاي يادگيري خلـق و خـو محـور سـاير گـروه         سبك  مقايسه

حركتـي، افـراد    استثنايي، نظير تيزهوشان، افراد داراي اخـتلالات        
  ها با افراد عـادي؛ مقايـسه      مبتلا به ناتوانايي يادگيري و ساير گروه      

بـا  . هاي يادگيري خلق و خـو محـور نابينايـان و ناشـنوايان              سبك
توجه به اينكه حس بينايي و شنوايي در مقايسه بـا سـاير حـواس        
در سازگاري انسان با محيط و كسب شناخت و آگاهي نـسبت بـه              

هاي    بين سبك   هميت بيشتري دارد و بررسي رابطه     دنياي اطراف ا  
هاي تـدريس، محتـواي دروس        يادگيري خلق و خو محور با شيوه      

  .هاي ارزشيابي ارائه شده، شيوه
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